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 مقدمه.1
يكي از حقوق شناخته دادرسي منصفانه به و بنيادين بشر عنوان و تأكيـد اسـناد طرفشده توجه

و كنوانسيون  هـا تحقق چنـين حقـي در رسـيدگي دادگـاه. است بودهيوق بشرحق هاي جهاني

مي  در بحـث از اصـول دادرسـي در اسـناد حقـوق بـشر. باشـد مستلزم رعايت اصول دادرسي

به مي  ميثـاق14ةمـادو 1948 دسـامبر10 مـصوب1جهاني حقوق بـشرةاعلامي10ةمادتوان

از بين و سياسي كـه و اجر1976 مـارس23المللي حقوق مدني  كنوانـسيون6ةمـاد ايـي شـده

. اشاره كرد2اروپايي حقوق بشر

آن ميثاق بين14ةادم1 بند به كه ايران نيز و سياسي  است،3پيوستهالمللي حقوق مدني

و ديوان همه در مقابل دادگاه«:دارد مقرر مي حق. هاي دادگستري متساوي هستند ها هركس

و علني در  به دادخواهي او منصفانه بيدارد و تشكيل طبق قانون كه طرف يك دادگاه مستقل

و آن دادگاه استشده حقانيت اتهامات جزايي عليه او يا اختلافات راجعةدرباررسيدگي شود

و الزامات آن .»در امور مدني اتخاذ تصميم بنمايد...به حقوق

باابسياري از مؤلف به،يادشدهدر اسناد دقتن حقوقي اص اصول زير را كهيولعنوان

در دادگاه آن دادرسيها و:اند، استنباط نمودههستندها مكلف به رعايت اصول استقلال

و بي طرفي دادگاه، مساوات در رفتار با طرفين دعوا، علني بودن دادرسي، قانوني بودن دادگاه

ا اصحاب دعواتي اصل حاكمترافعي بودن رسيدگي، رسيدگي آن، حقا توجيه راي،صل، صل

رااعترا ر؛Hornel, 2009. Pp.112-150(يض به و؛ 128-136ص،2،1386ج شمس،.ك.در حقوق ايران غمامي

به اينكه موضوع مقال.)295-296ص،1385 محسني،  حاضر اصول دادرسي در داورية با توجه

مي پرسشاين است،المللي تجاري بين كه آيا در رسيدگي داوري هم اين اصول مطرح شود

و اگر پاسخ مثبت باشدبايد رعايت هم، شود  اين اصول در رسيدگي داوري الزامية آيا رعايت

و،ديگري كه بايد به آن پاسخ داد پرسشاست؟  اين است كه آيا استانداردهاي استقلال

مية اعلامي10ة ماد.1 ب«: دارد جهاني حقوق بشر مقرر وههركس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش وسيله دادگاهي مستقل

وطر بي و علناً رسيدگي گردد و الزامات او يا هر اتهام جزايي كـه بـه او توجـه پيـدا ف، منصفانه چنين دادگاهي دربارة حقوق

.»كرده باشد اتخاذ تصميم بنمايد

مي6ةماد.2 و در يـك هر شخص حق دارد كه دعوايش بـه«: دارد كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مقرر طـور منـصفانه، علنـي

و بي مهلت معق  و چنـين دادگـاهي طرف كه به موجب قانون تأسيس شده ولي، توسط دادگاهي مستقل اسـت، اسـتماع گرديـده

و تعهدات مدني او يا هر اتهام جزايي كه عليه او مطرح گرديده اتخاذ تصميم كندةدربار رأي بايـد. اختلافات مربوط به حقوق

.»... طور علني صادر شود به

و سياسي مـصوب الحاق دولت ايران به ميثاق بينة قانون اجازةد واحةبه موجب ماد.3  1966 دسـامبر16المللي حقوق مدني

با( و با توجـه به اين سند ملحق شده17/2/1354در تاريخ ايران،در مجمع عمومي سازمان ملل متحد) 25/9/1345برابر است

و ماد77به اصل  ةروزنامـ.ك.ر(عنـوان بخـشي از حقـوق ايـران اسـتبهيادشده سند14ة ماد، قانون مدني9ة قانون اساسي

).26/3/1354– 88680ةرسمي شمار
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بي بي و ها دادگاه از سويطرفي در دادرسي طرفي در رسيدگي داوري نيز همانند استقلال

به اين پرسشدر اين مقاله پاس. باشد مي شد– توصيفيةها به شيوخ . تحليلي ارائه خواهد

در داوري تجاري بين.2  المللي اعمال اصول دادرسي
در خصوص امكان اعمال اصول دادرسي ناشي از اسناد حقوق بشر در رسيدگي داوري تجاري

سه نظر طورهب. وحدت نظر وجود ندارد،المللي بين : وجود دارديهكلي در اين خصوص

1اعراض مطلقنظرية.2.1

و منظم،داران اين نظريه طرفةعقيدبه و2اصول دادرسي ناشي از اصل رسيدگي صحيح

 از سويبيني شده در اسناد حقوق بشر، فقط در رسيدگي پيشةمنصفانتضمينات دادرسي

بهةشد كه يك نهاد تأسيس دادگاه مي است، دولتةوسيل قانوني در.اشدب قابل اعمال  ولي

هي از سويرسيدگي كه نهاد داوريئداور يا ب يك ديوان تأسيس«ت داوري، از آنجا وسيلههشده

مييستن3»قانون و قدرت خود را از توافق خصوصي طرفين قرارداد داوري نهو اختيار گيرد

و منطق. باشد از دولت، قابل اعمال نمي كةنظريدرواقع، مبنا ه چون اعراض مطلق، اين است

و اختيار خود را از ميةارادديوان داوري قدرت كه تعهدات،گيرد نه از دولت طرفين و از آنجا

و هي ميئناشي از دادرسي منصفانه در اسناد حقوق بشر فقط بر دولت گردندت حاكمه تحميل

به يادشدهنه بر روابط خصوصي افراد، پس رعايت اصول  هيةوسيل در رسيدگي تئ داور يا

نداو ها انتقاد از اين نظريه بايد گفت دولترد.(Jarrosson, 2006. pp. 573-580) يستري اجباري

مي، از داوري حمايت كرده و آراي آن را اجرا و مقررات داوري نيز حتي در كنوانسيون كنند ها

للي الم در تجارت بين اينبر افزون.بيني شده است ها پيش دادگاه از سوياجراي آراي داوري 

و متداول اجراي آراي داوري خارجي از اجراي آراي محاكم خارجي آسان بنابراين. استتر تر

كه اصول دادرسيرااي اگر دولتي راي داوري،كنندميها آراي داوري را اجرا چون دولت

 اجرا نمايد، مرتكب نقض حقوق بشر،منصفانه ناشي از اسناد حقوق بشر در آن رعايت نشده

و مس ن ترتيب، اينهب. استئول شده .يستاين نظريه قابل پذيرش

1. Absolute waiver Theory  
2. Due process 
3. A Tribunal Established by Law 
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1نمايندگينظرية.2.2

و نقش شبه قضاييبه اعتقاد برخي از نويسندگان داوري تجاري بين المللي، چون داوري وظيفه

در پيشةدهد، بنابراين در رسيدگي داوري نيز اصول دادرسي منصفان را انجام مي بيني شده

داران اين تئوري طرف.)(Jaksic,2008,p.203 داور رعايت شود از سويوق بشر بايد اسناد حق

مي اين كه گونه استدلال به« كنند و نقشي كه مي طور سنتي برعهده دادگاه داوري وظيفه باشد ها

به نمايندگي از محاكم انجام مي به حكم قانون در نقد اين تئوري بايد . Ibid, p.203)(»دهد را

از،داوري داراي ماهيتي خصوصي بوده،فتگ ميةاراد داور اختيار خود را . گيرد طرفين

و دادگاه كه بنابراين اين دولت به ديوان داوري تفويضةوظيفها نيستند قضايي خود را

بهكنند مي كه حل جاي مراجعه به دادگاه، بلكه طرفين قرارداد داوري هستند هاي دولتي براي

مياختلاف خود تر هي نميپس. دهند به داوري رجوع كنند جيح ت داوريئتوان گفت داور يا

ميبه ها يا دولتبه نمايندگي از دادگاه  نمايندگي نيز قابلة درنتيجه نظريوپردازند رسيدگي

ن .يستپذيرش

و اجباريميا تفكيكةنظري.2.3 2ن داوري اختياري

و اجبارين مياداران اين تئوري با تفكيك طرف  اعتقاد دارند در داوري،داوري اختياري

كه طرفين به به دادگاه اختياري به داوري حل اختلاف خود توافق كرده براي،ها جاي مراجعه اند

به برگرفتهرجوع نمايند، اصول دادرسي  مي از اسناد حقوق بشر شود، طور غيرمستقيم اعمال

آناند اختلا زيرا با اينكه طرفين توافق كرده حلةوسيلهبهاف يك نهاد خصوصي به نام داوري

و اجراي راي داوري توان نقش دادگاه، ولي هنوز هم نميدشوو فصل  ها در ابطال يا شناسايي

مي عنوانبهها بنابراين چون دادگاه.را ناديده گرفت توانند راي داوري را ابطال نهاد دولتي

درنتيجه. نمايندرسي منصفانه حقوق بشر را رعايت پس بايد اصول داد،نموده يا اجرا نكنند

به مي مي) ارادي(طور غيرمستقيم در داوري اختياري توان گفت اين اصول در. باشد قابل اعمال

و قدرت داوري ناشي از مقابل داوري اختياري، داوري اجباري قرار دارد كه در آن اختيارات

ةمنصفانداوري از نوع اجباري، اصول دادرسي در رسيدگي.نه توافق طرفين است،حكم قانون 

به يادشده در استطور مستقيم قابل اعمال در اسناد حقوق بشر و داور به رعايت اين اصول

كه دادرسي. (Christophe. Liebscher, 2003, p.580)باشدميمكلف رسيدگي خود ازآنجا

يكي از حقوق بنيادين بشر شناسا منصفانه به درو دولتشدهييعنوان ها نيز آراي داوري را

مييقلمرو قضا به رعايت اصول دادرسيي خود اجرا و تحقق دادرسي منصفانه نيز منوط نمايند

 
1. Delegation Theory  
2. Distinction between voluntary and compulsory arbitration theory 
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بايد گفت در رسيدگي داوري نيز اصول دادرسي بايدپس، استكننده از سوي مرجع رسيدگي

هي از سوي اج.ت داوري رعايت شودئداور يا بهاعمال اين اصول در داوري صورت باري

و در داوري اختياري به صورت غيرمستقيمستق با.دشوميم انجاميم ولي بايد خاطرنشان كرد

و غيرتشريفاتي بودن رسيدگي داوري به خصوصي در،توجه  رعايت تمام اصول دادرسي كه

. اجباري نيست،چنانچه خواهيم ديد، داور از سوي در رسيدگي است،ها الزامي دادگاه

 المللي ديق اصول دادرسي در داوري تجاري بينمصا.3
و مقررات داوري بايد گفت دقتبا كه دادگاه،در قواعد در از ميان اصول متعدد دادرسي ها

استقلال،«، در رسيدگي داوري فقط رعايت اصول هستندها رسيدگي خود ملزم به رعايت آن

رس«و» طرفي، مساوات در رفتار با طرفين بي ، 1386،جنيدي(است اجباري»يدگيترافعي بودن

به بررسي اين اصول در فرايند رسيدگي داوري خواهيم.)133ص طي دو بند  در اين قسمت

اصل ترافعي«و در بند دوم» داري داور عدم جانبةكنند اصول تضمين«در بند اول.پرداخت

.دكررا بررسي خواهيم» بودن رسيدگي داوري

 داري داور عدم جانبةدكنن اصول تضمين.3.1
و بنيادين شناخته تحقق دادرسي عادلانه به  بشري در رسيدگيةشد عنوان يكي از حقوق طبيعي

كه داور از شائب . داري نسبت به يكي از طرفين مبرا باشد جانبةداوري مستلزم آن است

بيةنقطداري جانب و رفتار يكسان نسبت به طرفين است مقابل در لغت به دار جانب.طرفي

و طرف معني مددكار، حمايت به طرفين دار نمي بنابراين داور جانب. استدار كننده تواند نسبت

و برابر داشته باشد بي. رفتار مساوي و از استقلال و رعايت مساوات در رفتار با طرفين طرفي

اصول«عنوانبادر اين فصل. استداري او در رسيدگي عدم جانبةكنند جانب داور تضمين

و» داري داور عدم جانبةكنند تضمين و» طرفيبي«،»استقلال«تحليل اصولبه بررسي

.خواهيم پرداخت» مساوات در رفتار داور با طرفين«

بي.3.1.1 و  طرفي داور اصول استقلال
و بي آن در اين مبحث مفهوم استقلال و تفاوت و ها با يكديگر، استانداردهاي استقلا طرفي ل

و بي بينيز طرفي و و بررسي مصاديق عدم استقلال شدطرفي داور بحث .خواهد
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 مفهوم استقلال داور) الف
به«:نويسد داور مي2 در تعريف استقلال)Binder(1بايندر كه ةرابطاستقلال اصطلاحي است

و طرفين مربوط مي به ارتباط تجاري، ميان داور و و شخصي پيشين باشد يا فعلي اجتماعي

مي آن دانان در تعريف داور مستقليكي ديگر از حقوق.(Binder, 1994, p.84)»شود ها مربوط

اي يا شخصي حرفه نزديك مالي،ةگونه رابط يك داور مستقل كسي است كه هيچ«:ستاگفته 

و وكيل آن  بعضي نيز.(Caron, 2009, p.222)»ها نداشته باشد با هريك از طرفين يا مشاور

به معناي بايد گفت  (Kaufmann-Kohler P.112). اند تعارض منافع دانسته نبوداستقلال داور را

و مقررات داوري تجاري بين ارزيابي استقلال داورةضابطو معيار،المللي با توجه به قواعد

.باشد مي3نوعي

بي)ب  طرفي داور مفهوم

بيدر بايندر يكي از ويژگ به4طرفي تعريف مييعنوان به معنايبي«:نويسد هاي داور طرفي

در فقدان جانب از داري ناروا يكي طرفين يا موضوع اصلي مورد اختلاف ذهن قاضي نسبت به

را،طرفيبيةاو در توضيح واژ. (Ibid, pp.83-84)»باشد مي و معيار تشخيص آن ةضابط ضابطه

به جانبكند؛مي بيان5شخصي نداري ظاهري اكتف بنابراين را بلكه جانب،كردها داري واقعي

و اجراي عملكرد داور لازم مي به وظايف و احوال مربوط و اوضاع داند كه از موضوعات

بي«:اند گفته برخي ديگر.(Binder, pp.83-84)شود استنباط مي كه يك داور طرف كسي است

به يكي از از طرفين جانب نسبت و تمايلي نسبت به هريك ها يا موضوع موردآن دار نبوده

به اين. (Caron, 2009, p.220)»اختلاف نداشته باشد بي ها، ريفتعبا توجه طرفي بايد گفت

به معني فقدان هرگونه تبعيض ناروا، پيش از درواقع و تمايل ذهني داور نسبت به يكي  داوري

و بوده،طرفين يا موضوع مورد اختلاف و ضابطه ش معيار ارزيابي .استخصي تشخيص آن نيز

بي)ج و  طرفي تفاوت استقلال

و بي مي برخي از نويسندگان در تفاوت استقلال به معني فقدان ارتباط«:گويند طرفي استقلال

ازقبيل( خارجي غيرقابل قبول يا فقدان رابطه بين داور با يكي از طرفين اختلاف يا وكيل او

و روابط شخصي مالي، حرفهةرابط بي. است)اي، استخدامي كه به معني فقدان درحالي طرفي

و جانب مي داري در . (Gary, 2010, p. 1474)»باشد تمايل شخصي داور نسبت به يكي از طرفين
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بي، برخي استقلال را در برابر وابستگي،حقوق ايران  اند داري دانسته طرفي را در مقابل جانبو

ص1378 جعفريان،( و.)114، ميمعيار ارزي ازآنجا كه ضابطه در ابي استقلال نوعي باشد، بنابراين

و بيشتر ناظرةطرفي كه ضابط مقايسه با بي آن،بر ذهن داور است تشخيص آن شخصي اثبات

ميتر راحت بي واژهن مياحال اگرچه از لحاظ نظريهربه. گيرد صورت و طرفي هاي استقلال

كه در قوانينكراي تفسير گونه داور تفاوت وجود دارد، ولي درعمل اين دو واژه را بايد به د

ازآن كشورهايي كه فقط يكي از و هم ةجنب ها تصريح شده نيز رفتار داور هم از لحاظ نوعي

و بي و صدور رأي هرچه طرفي داور شخصي بررسي شود تا استقلال در جريان رسيدگي

و تضمين  .دگردبيشتر تأمين

بي)د و  طرفي داور استانداردهاي استقلال

و مقررات داوري بدون در بيةارائقوانين و  گفتـه،طرفي داور تعريفي از استانداردهاي استقلال

بي است شده و  پرسـش بنـابراين ايـن. طـرف باشـد يا بـيو يا مستقل،طرف داور بايد مستقل

مي مطرح مي و بـييتوان استانداردهاي شود كه آيا طرفـي داور بيـان كـرد؟ آيـا بـراي اسـتقلال

بي خصوصهايي كه در استاندارد و در استقلال به طرفي قضات  محـاكم اعمـالةوسيل رسيدگي

و بارةدر؟ استشود براي داوران در رسيدگي داوري نيز قابل اعمال مي اسـتاندارهاي اسـتقلال

از. طرفي داور وحدت نظـر وجـود نـدارد بي و نويـسندگان داوري تجـاري دادگـاه برخـي هـا

كالمللي بين بيهبر اين باورند و ها يكـسان طرفي داوران با قضات دادگاه استانداردهاي استقلال

به تفاوت رنددااي ديگر نظر مخالفو عده است و بـين مياو طرفـي اسـتانداردهاي اسـتقلال

و دادگاه. معتقدندها قضات دادگاهوداوران  و نويسندگان داوري كه اسـتانداردهاي اسـتقلال ها

داوران در مقايـسه بـا«: گوينـد، مـي انـد هـا دانـسته از قضات دادگاه طرفي داوران را متفاوت بي

و بـي ها بايد از استانداردهاي پـايين قضات دادگاه  » باشـندرطرفـي برخـوردا تـري از اسـتقلال

(Rogers.2004.pp, 56-57.Hornle,2009,pp118-124.Gary,2010.pp.1482-1488).

در طرف مي داران اين نظر :گويند توجيه آن

و منصوب طرفين• نفـره كـه ويـژه در داوري سـه بـه؛هستندداوران اغلب منتخب

 طـرفين يـا داوران، داور كـرده، طـرفين يـك داور را انتخـاب هريـك از معمولاً

به. كنند مشترك يا سرداور را انتخاب مي طور طبيعي داور منصوب نسبت بنابراين

كه او  مي،را انتخاب كرده استبه كسي كند يا تمايل دارد در آينده احساس دين

به عنوان داور انتخاب نمايد  دربه؛نيز او را كه يك تحقيق  داوري اتاق بارةطوري

داوران كه منـصوب يـك طـرف%90المللي نشان داده است داوري بازرگاني بين

.) (Lieberman,2004, p, 226اندبه نفع او رأي داده،اند بوده
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به دليل دان•  داوريةنام وافقت خاصي كه در موضوعةش يا تجربداور ممكن است

بي بنابراين اگر. انتخاب شود،دارد و طرفي همان استانداردهايي كه در استقلال

، ممكن است طرفيندگردداوري نيز اعمال خصوصدر،شود قضات اعمال مي

و داوري از به داوري كه حل  از سويفصل اختلاف هدف اصلي خود در رجوع

و باتجربه در زمينشخصي آشن ويژهبه؛ محروم شونداست، موضوع اختلافةا

به موضوع داوري آنكه در برخي زمينه كه نسبت ها افراد محدودي وجود دارند

و برداري نقشهانن پزشكي، مهندسامانند متخصص(تجربه كافي باشند داراي دانش

يك انجمناز برخي اشخاص نظير افراد مهم بنابراين اگر صرفاً.)يا معماري

 روابط يا داشتنبه دليل محدود،ةزمينتجاري خاص يا كارشناساني در آن 

يكي از به،طرفين يا اشخاص مرتبط با پرونده پيوندهاي قبلي با عنوان از انتخاب

مي منع شوند، داور .Gary, p.1485)( شود داوري از امتياز اصلي آن محروم

كه حقوق• د داوران برعكس قضات  درآمد خود را از طريق هستند،ولت بگير

آنآورند دست نميبهصدور آراي داوري ها خود به تجارت، بلكه بيشتر

به مي و يا ارتباط خود را با دنياي تجارت  بنابراين؛كنند طوركامل قطع نمي پردازند

ب ممكن است در درهگذشته روابطي از تجارت خصوصويژه يكي  هاي خاص با

و ا طرفين ازيا حتي ينچندر.افراد مرتبط با پرونده داشته باشند ختلافاتي با يكي

و اگريشرايط به وحدت استانداردهاي استقلال و داورانبي معتقد طرفي قضات

در؛ بايد داور را فاقد صلاحيت بدانيم،باشيم كه در دنياي داوري تجارت درحالي

.)Hornel, pp, 121-122(شوديم گرفته چنين روابط يا اختلافاتي ناديده،الملل بين

و«:گويندمي،برخي از نويسندگان داوري حتي از اين نيز فراتر رفته وةضـابط معيار جـرح

باشـد، المللي قابل اعمال نمي بررسي صلاحيت داوران در داوري داخلي، در داوري تجاري بين 

ا ها در داوري بينبه اعتقاد آن  تري را بايـدينيستانداردهاي پا المللي در مقايسه با داوري داخلي

.(Craig, 2005, p.205)» درنظر گرفت

و داورانةنظريداران طرفدر مقابل همان، معتقدندوحدت استانداردهاي قضات

بي و در استانداردهايي كه در استتقلال مي رسيدگي دادگاه طرفي قضات در،شود ها اعمال

در خصوص و را نظر خود استدلالتوجيه داوران نيز بايد لحاظ شود :كنندمي مطرحهاي زير

مي برعكس آراي دادگاه� كه قابل تجديد نظرخواهي و،باشند ها  راي داور قطعي

و نقش قضا.غيرقابل تجديدنظر است ازيبنابراين اعطاي اختيار به داور يكي

و،طرف غيرقابل تجديد نظرخواهي بودن راي او از سوي ديگر ايجابو قطعي

و تضمين مساوات در رفتار داور با طرفين همان كند مي  تا براي تأمين
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و بي كه براي استقلال مي طرفي قضات دادگاه استانداردهايي در ها اعمال شوند

..(Rogers, 2005.pp 53, 56-57)داور نيز اعمال گردند خصوص

و كنترل سيستم قضاييوها منتخب دولت قضات دادگاه�  تحت آموزش، نظارت

آهستن به دعاوي نيز تابع و در رسيدگي مييد حال آنكه؛باشند ين دادرسي

و و تحت آموزش، نظارت كنترل مستقيم سيستم داوران منتخب طرفين دعوا

نيقضا تيستند؛ي ،مين مساوات در رفتار با طرفينأبنابراين لازم است براي

و كه براي استقلال دراست شده گرفته طرفي قضات درنظربي استانداردهايي

 (Gary, PP.1483-1485).دشوداوران نيز اعمال خصوص

به پذيرش غالب در نظامةامروزه روي ةنظريهاي حقوقي كشورهاي مختلف، گرايش

و بي و داوران است خصوصدرطرفي وحدت استانداردهاي استقلال مريكا قاضيادر. قضات

)Commonwealth Coating Corp V. Continental Casualty Co(ولث كامنةبلك در راي پروند

كه داوران نمي«: استدلال كرد پيوندهاي خود را با جهان تجارت قطعةهمتوانند درست است

هم كنند، زيرا انتظار نمي به درآمدشان را از راه دادن احكام پروندهةرود ما ها دست آورند،اما

بي مي  باشيم؛ زيرا داوران براي طرفي داوران بيشتر از قضات محتاط بايست براي حفظ

بر تصميم و در معرض تجديدنظر گيري و حكمي داراي اختيار وسيع بوده اساس امر موضوعي

: گاف در انگلستان دادگاه راي دادةپرونددر. (Hornle,p.118)»باشندو استيناف نمي

از« هم خطر واقعي جانب استانداردهاي مشابهي كه داراي اختةداري براي و مقام اشخاصي يار

مييقضا در شود،ي هستند اعمال  مورد امور خواه راجع به امور موضوعي قضاوت كنند خواه

هي( حكمي وئمانند قضات، اعضاي .R(»)داورت منصفه، اعضاي ديوان داوري V.  Gough, 

[1993] Cr App R 188 (HL). P.199. Hornel, .PP.119-121(.

و در فرانسه نيز دادگاه كه براي قضات نويسن ها دگان داوري معتقدند همان استانداردهاي

(Fouchard, 1999.pp.562-563) در رسيدگي داوري نيز بايد رعايت شود،شود اعمال مي

استقلال داور«: چنين آورده استخود 2003 نوامبر28دادگاه پژوهش پاريس در راي

مييبراي نقش قضا ازي او ضروري و  همانند يك قاضي فرض موقع انتخاب، داور باشد

از مي و بايد و شود و وابستگي »داري با طرفين خودداري نمايد جانب هرگونه ارتباط

Judgment of 28 November 2003 JCP G 2003, p 164)(.در حقوق ايران نيز اگرچه قانون داوري 

و قانون آيين دادرسي مدني دراين خصوص ساكت تجاري بين به اينكه، ولي باتاند المللي وجه

و داوران تحت آموزش، ن نظارت آ469ةمادو در يستندكنترل سيستم قضايي يني قانون

كه شرايط انتخاب داور از  يادشده، مصاديق است سوي دادگاه بيان شده دادرسي مدني نيز

كه91ةماددرآن شباهت بسياري با ،رد دادرس را بيان كرده است دارندهاي صداقم آن قانون
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كه همان ملاك،توان گفت مي و استانداردهايي مي قضات دادگاه بارةدرها در،شود ها اعمال

و بي .است شدني طرفي داور نيز اعمال خصوص استقلال

و بي  طرفي داور مصاديق عدم استقلال
در بسياري از نويسندگان داوري تجاري بين تأليفات خود در بحث از استانداردهاي المللي

و  به،طرفي يا جرح داوربياستقلال ها درخصوص مصاديق اختلاف برداشتوجود با توجه

ها مصاديقي را براي اند با بررسي آراي دادگاهدهكر تلاش،المللي آن در سطح داوري بين

و بي ميآن ترين مهمكه (Craig, p, 2003) كنندطرفي داور بيان تشخيص استقلال توان ها را

يكي از طرفين.2؛ خود بودنةداور پروند.1:د خلاصه نموگونه اين  وابستگي اقتصادي داور به

و يا وجود رابط  وجود روابط.3؛يكي از طرفين اختلافوداورن ميا اقتصاديةاختلاف

يكي از طرفين اختلاف و روابط خانوادگي، دوستي نزديك يا روابط( عاطفي بين داور

ب.4؛)خصمانه يكي دوبارة انتخاب.5؛ه موضوع داوري اظهار عقيده قبلي راجع داور از سوي

 تعارضات احتمالي نكردنافشا.6؛هاي مختلف عنوان داور خود در پرونده از طرفين اختلاف به

كه ممكن است موجب ترديد دراستقلال يا بي ازو موضوعاتي طرفي داور نسبت به يكي

شان ميا وجود ارتباط.7؛طرفين اختلاف شود در. هد يكي ازطرفين پروندهداور با چنانچه

كه با شاهداةمتحدايالات–ديوان داوري دعاوي ايران مريكا، ايران برينر را به لحاظ ارتباطي

 از شده ايرادات مطرحكه داشت اگرچه برينر در پاسخ اظهار؛اصلي پرونده داشت جرح نمود

طي نامه سوي ايران را وارد نمي در داند، ولي درنهايت راخودگيري كناره1998 دسامبر6 اي

رةبراي مطالع( به مقامات ناصب اعلام نمود55ةپرونددر و پاسخ برينر كاكاوند،.ك. كامل ايراد جرح

ص1382و خليليان، 129-136ص كه لازم است به آن اشاره.)15-14، كهدشومسئله ديگري اين است

اادر حقوق داوري برخي كشورها مانند  بيمريكا، و در ستانداردهاي استقلال  خصوصطرفي

و سرداور مي) داور مشترك(داور انتخابي هريك از طرفين به نظر. باشد متفاوت به اين معنا كه

آن آن به بي ها لازم نيست داور انتخابي هريك از طرفين نسبت طرف باشد، ولي در حقوق ها

بهةهمخصوصداوري ايران اين استانداردها در  ميداوران و مشابه اعمال و نحو يكسان گردد

و بي .طرف باشند همه بايد مستقل

 اصل مساوات در رفتار با طرفين.3.2
از حق تساوي افراد در يكي و بنيادين شناختهذبرابر قانون شده دراسناد جهاني حقوق اساسي

و قوانين اساسي كشورها و14ةماد1بند.ستحقوق بشر  سياسي مقرر ميثاق حقوق مدني

در«: دارد مي و مقابل دادگاه همه قانون اساسيدر.»...هاي دادگستري مساوي هستند ديوان ها
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تبر» حقوق ملت«عنوانباايران نيز در فصل سوم 19اصل. است كيد شدهأاصل تساوي افراد

از«: دارد مقرر مي ازهر مردم ايران و قبيله كه باشند و رنگ، قوم حقوق مساوي برخودارند

و عنوانباكتاب قضادر فقها،حقوق اسلامدر.»ها سبب امتياز نخواهد بود مانند اين نژاد، زبان

و«: گويندمي»الخصمين وجوب تسويه بين« و سخن گفتن و نشستن قاضي بايد در سلام گفتن

و به اظهارات طرفين يكس به طرفين مساوات را رعايت كرده و در توجه صدور ان گوش داده

1»حكم عدالت را رعايت كند
ص1385، موسوي اردبيلي؛ 141ص،1412،نجفي( .)72ص،1412ثاني؛ شهيد 376،

در در رفتار با طرفين از اركان تحقق رسيدگي حقوق دادرسي رعايت اصل مساوات

مي منصفانه به يكي از حقوق بنيادين بشر دا. باشد عنوان كه رسيدگي وري قضاوت ازآنجا

درمي شمرده در. استرسيدگي داوري نيز ضروري شود، بنابراين رعايت اين اصل  مساوات

به معني برابري مي  درحقوق دادرسي منظور از مساوات، رفتار.)6586ص،1377 دهخدا،( باشد لغت

و برابر مقام رسيدگي و يكسان به كننده با طرفين دعوا منع هرگونه تبعيض ناروا نسبت

به.ستها آن به طرفين عنوان مقام رسيدگي بنابراين دررسيدگي داوري، داور كننده بايد نسبت

و برابر داشته به يكي ازآن،رفتار يكسان ة ماد. ها خودداري نمايد ازهرگونه تبعيض ناروا نسبت

و همچنينةنمونقانون 18 در قانون داوري تجاري بين18ة مادآنسيترال المللي ايران

ر ميخصوص به نحو«:دارند عايت مساوات در رسيدگي داوري مقرر رفتار با طرفين بايد

.»....مساوي باشد

 اصل ترافعي بودن رسيدگي داوري.3.3
و داور بازيگران آن خواهند،رسيدگي داوري را به يك نمايش تشبيه كنيم اگر  اصحاب دعوا

به. بود آنلاز،خوبي اجرا شود براي آنكه اين نمايش از نخستم است هريك از بازيگران

و نقش خود آگاه بهباشند،وظيفه براي تحقق رسيدگي ترافعي. درستي انجام دهند سپس آن را

يكي از اركان دادرسي منصفانه در داوري، لازم است هريك از اصحاب دعوا از وظيفه به عنوان

وبو نقش خود آگاه  آنة عهداز اشند به موقع و ترافعي بودن رسيدگي. نيز برآيندانجام صحيح

يكي از اصول شناخته به درةشد عنوان از دادرسي نقش مهمي و داور آگاهي هريك از طرفين

و به و اجراي صحيح آن وظايف خود و. ها دارد موقع كاركرد اين اصل براي شناخت اهميت

و چرا رسيدگي داو به چه معنا بوده بهدر داوري بايد ديد رسيدگي ترافعي صورتر بايد

و اركان رسيدگي ترافعي كدام  ند؟ا ترافعي باشد

م«.1 و و منطقك فيجثم واس بين المسلمين بوجهك ع حيفكلسك حتي لايطمع قريبك شيخ(» وك من عدلكدو لاييأس

ص40ج،محمدحسن نجفي، جواهرالكلام ).141 دارالكتب الاسلامي،
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 مفهوم رسيدگي ترافعي.3.3.1
بترافع در لغت به معني ،1371،معين(است باهم مرافعه پيش قاضي بردنو داور شدنه باهم

ا در حقوق داوري، منظور از ترافعي بودن رسيدگي آن است كه هريك از طرفين دعو.)1060ص

و وةادلبتوانند ادعاها كه امكان اطلاع از آنچه خود را به داور اعلام رقيب در مقام دفاع را

و چالش بپردازنددر صورت لزوم بتوانندو نندك پيدا،ارائه نموده در. در خصوص آن به بحث

و منظم حقوق دادرسي كامن لا ترافعي بودن رسيدگي از شرايط تحقق اصل رسيدگي صحيح

و بر مبناي آن دانست مي«: معتقدنددانان حقوقه شده از رسيدگي عادلانه اقتضا كند كه به هريك

و برابر جهت  و مداركشان داده شودةارائطرفين فرصت مناسب .(Hornle, pp.130-132)»ادله

 دادرسي فرانسه ترافعي بودن رسيدگي را ناشي از اصول عدالت طبيعي، تساويمدر نظا

و سلاح بامرتب ها كه در تمام دادرسي را يك اصل عام تلقي نمودهآن، حق دفاع دانستهط ها اند

و نظامي بايد رعايت شود اعم از مدني،  http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe( كيفري، اداري

From Wikipedia, the free encyclopedia(.آ ين دادرسي مدني جديد فرانسه بر مبنايي قانون

مي14ةمادهمين اصل در  فر هيچ«: دارد مقرر خواندهايك از طرفين بدون آنكه استماع شده يا

در يادشده، قانون 1464ةمادمطابق.»گيرند شده باشند مورد قضاوت قرار نمي اين اصل

به تجاري بينحقوق داوريدر.رسيدگي داوري نيز بايد رعايت شود المللي ايران با عنايت

و قانون داوري تجاري بين38و18،33د موا بهةارائ المللي مبني بر اعطاي فرصت دفاع دلايل

كه در و اينكه ترافعي بودن رسيدگي يك اصل عام حقوق دادرسي بوده تمام هريك از طرفين

و اداري قابل اعمال رسيدگي آن است،ها اعم از كيفري، مدني در رسيدگي داوري نيز رعايت

و ضروري مي مبناي اصل ترافعي بودن رسيدگي داوري، هريك از طرفين بايدبر. باشد لازم

و و ادل كرده، خود را مطرحةادل بتوانند ادعاها و دفاعيات و وندش طرف ديگر مطلعة از ادعاها

آنةمناقشاز فرصت مناسب براي .گردندداررها برخو احتمالي

مي به در نظر و رسيدگي داوري رسد مبناي اين اصل به،حقوق دادرسي عنوان حكم عقل

مياست اي الهي عطيه حكموباشدكه مشترك ميان تمام افراد بشر وبهاين تأييد احكام شرع

.استرسيده اخلاق نيز 

 اركان رسيدگي ترافعي.3.3.2
و بند18ةمادو آنسيترالة قانون نمون18ةمادبا عنايت به قواعد22ة ماد4 قانون داوري ايران

اينكه به هريك از طرفين بايد فرصت كافي براي مبني بر) ICC(المللي داوري اتاق بازرگاني بين

و دلايل آن و اعطاي فرصت دفاع،ها داده شود طرح ادعاها  از اركان، بايد گفت ابلاغ مناسب
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و. استداور از سويتحقق رسيدگي ترافعي به بررسي تحليل اركان رسيدگي دراين بند

.ترافعي داوري خواهيم پرداخت

 ابلاغ مناسب) الف

به معني رساندن نامه يا پيام به كسي بهراييها ورقه. استابلاغ در لغت راةوسيل كه  آن مطلبي

رس.)1201ص،1377 دهخدا،( گويندمي ابلاغيه،ابلاغ كنند اندن هر پيام در حقوق دادرسي ابلاغ به

به مخاطب آن به مي برگةوسيل قضايي كه اوراق قضايي ناميده  شوند تعريف شده است هايي

ص1386كريمي،( به شخص مخاطب صورت گيرد.)103،  آن را ابلاغ،اگر ابلاغ اوراق قضايي

و اگر اوراق واقعي مي به شخص مخاطب يادشدهگويند به طريق قانوني ديگري به جز تسليم

ا آنطلاع وي رسانده شوندبه مي، به بستگان يا خادمان؛گويند را ابلاغ قانوني مانند ابلاغ

و .يا الصاق اخطاريه يا ابلاغ از طريق نشرآگهي خوانده در محل اقامت

وةنمون قانون3ةماد داور از مفادةوسيل در رسيدگي به  قانون داوري ايران3ةمادآنسيترال

و قانوني را استنباط نمود انجةتوان هر دو شيو مي به صورت واقعي رسيدگي اگر. ام ابلاغ

كه بطلان آن موجبة ابلاغ به منزل،يميداوري را به يك بنا تشبيه نما  ركني از ساختار آن است

و بطلان هر آنچه بر و.دشويم،آن بنا شده ويراني و قانوني نقش اساسي بنابراين ابلاغ صحيح

بهمهمي در تحقق دادرسي عا و ترافعي بودن رسيدگي يكي از اركان آن خواهد دلانه عنوان

و مقررات داوري ابلاغ. داشت ونكردن در قواعد عدم يا ابلاغ نامناسب از موجبات ابطال

و آ. اجراي رأي دانسته شده است شناسايي ين دادرسي مدني نيزيدر داوري موضوع قانون

در دادگاه ا هايي پروندهها بر،باشددهكرعليه رأي صادر بلاغ به محكومكه داور بدون  حكم

در27ةشعب مثال رايب. اند ابطال آن صادر نموده ة شمارةدادنام دادگاه شهيد بهشتي

اس خود 8909970228700553 كه داور قاضي منتخب«:تچنين نوشته ةاراددادگاه توجه دارد

آ به رعايت تشريفات قانون و ملزم دايطرفين دعوا است درسي مدني نيست اما تكليف دارد ين

كه مصداق بارز آن اطلاع خوانده از جريان داوري است را رعايت كند . اصول دادرسي مدني

و شيو ازةآنچه مصداقي از تشريفات دادرسي است نحوه  ابلاغ است اما اصل ابلاغ مصداقي

به استناد ... اصول دادرسي مدني است ةمادوحدت ملاكو482و477و476بنابراين دادگاه

آ489ةماد1و بند 484 وي قانون به بطلان رأي داوري مورد اعتراض صادر ين دادرسي حكم

مي درواقع علت.»نمايد حكم صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر است اعلام

بهنكردن ابطال راي داور از سوي دادگاه رعايت  يكي از اركان اصل رسيدگي ابلاغ  عنوان

.ترافعي بوده است
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 اعطاي فرصت دفاع)ب

وةصرف اينكه خوانده از اقام و ارائهةادل دعوا  شده از سوي خواهان عليه خود مطلع شده

و يا احياناً دعواي متقابل مطرح و دفاعيات ارائه شده جانب خواندهازشده خواهان نيز از دلايل

شرط ديگر. كند بودن رسيدگي كفايت نمي براي تحقق اصل ترافعي،عليه خود اطلاع پيدا كند

مي،اصلاين تحقق  عادلانه بودن دادرسي. باشد اعطاي فرصت دفاع به هريك از طرفين داوري

و دلايل طرف مقابل ايجاب مي به هريك از طرفين فرصت مناسب براي دفاع از ادعاها كند

.داده شود

به،منظور از فرصت دفاع و متعارف وةارائ براي هريك از طرفين دادن مهلت معقول  ادله

و پاسخ و دلايل ارائه دفاعيات خود به ادعاها حقوقدر.استطرف ديگر از سويشده گويي

المللي قانون داوري تجاري بين18ةماد داوري ايران اعطاي فرصت دفاع به طرفين در

مي. بيني شده است پيش به«: دارد اين ماده مقرر و به رفتار با طرفين بايد نحو مساوي باشد

و .» دلايل داده شودةارائ هركدام از آنان فرصت كافي براي طرح ادعا يا دفاع

آِاگرچه در مقررات داوري به هريك از طرفين دادنين دادرسي مدنيي قانون  فرصت دفاع

درةروي، وليدهشنتصريح داور از سويكه اصل ترافعي بودن رسيدگي هايي پروندهقضايي

در دادگاه. است بر بطلان رأي قاطع،نشده باشدرعايت  به هايي پروندهها كه داور فرصت دفاع

ة شمارةدادنامدر. كنند در بطلان رأي داور ترديد نمي،هريك از طرفين نداده باشد

به دليل ابلاغ27ةشعب 8909970228700553 به خوانده نشدن دادگاه عمومي تهران رأي داور

در قسمتي از اين رأي. شده استبودن امكان دفاع براي وي باطل اعلامندرنتيجه فراهمو

و فراهم كردن امكان دفاع براي خوانده رأي را موجه...«: آمده است رعايت اصل تناظر

به برايجلسه از سوي داور نشدن ها تشكيل حتي برخي دادگاه.»...خواهد كرد ةادلرسيدگي

 دادگاه تجديد نظر استان تهران49ةشعب. اند داور دانستهابرازي طرفين را موجب بطلان رأي

به دليل تشكيل27ةشعب992ة شمارةدر تأييد دادنام كه جلسه نشدن دادگاه عمومي تهران

 خود مقرر داشته25/1/88 مورخ83ة شمارةدادنامدر،حكم بر بطلان رأي داور صادر نموده

به حكم«: است آ477ةمادچون بنا ين دادرسي مدني رعايت مقررات مربوط به داوريي قانون

و آمره مي و ضروري تشكيل جلسه براي استماع اظهارات ... يكي از مقررات داوري باشد

و بررسي دليل آن مي به اصحاب دعوا در باشد كه : آن قانون چنين آمده488ةماد نحوي

از« مي جلسه داوران بايد در ادامهو»...شود مطلع باشند اي كه براي رسيدگي يا مشاوره تشكيل

و....«: چنين تأكيد شده وةنحو ترتيب تشكيل جلسه دعوت براي حضور در جلسه رسيدگي

و به.».... توسط داوران تعيين خواهد شد و مدلول اين ماده و مفهوم وضوح از سياق عبارات

و دعوت از متداعيين براي رسيدگي توسط داور استظ ميضرورت تشكيل جلسه لكن. شود هار
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به اعلام هردو طرف جلسه و در ما نحن فيه بنا آنان اي بدين منظور از طرف داور تعيين نشده

و دفاع ازآن دعوت نشده و از رأي مورخ براي شركت درآن جلسه براي طرح دعوي اند

وةجلس داور هم تشكيل5/2/87 دعوت اصحاب دعوا براي استماع اظهارات آنان دادرسي

و براين اط نمياستنب كه همانا تشكيل جلس اساس يكي از اصلي گردد ةترين مقررات داوري

و در مادتين و استماع اظهارات متداعيين است ت477و484داوري كيد شده، توسطأ بدان

داور رعايت نگرديده، حقوق مكتسبه طرفين ناديده گرفته شده لذا تجديد نظرخواهي با 

آق348ةيك از شقوق ماد هيچ كهيانون و دليل ديگري هم ين دادرسي مدني قابل انطباق نبوده

و لذا  نقض دادنامه تجديد نظر خواسته را ايجاب نمايد دراين مرحله از دادرسي ارائه نشده

مي358ةمادبه مستنداً شود رأي صادره قطعي همان قانون با رد تجديد نظرخواهي تأييد

و بدوي.»است داور را از از سويكه تشكيل جلسهبه اين دليلرأي دادگاه تجديد نظر

و رعايت   قابل،اند آن را موجب بطلان رأي داور دانستهنكردن مقررات آمره داوري دانسته

به. باشند ايراد مي مي476ةمادزيرا با عنايت مي...«: داردكه مقرر توانند توضيحات داوران نيز

و ات لازم را از آنان بخواهند خاذ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد كارشناس اگر براي

مي.»انتخاب نمايند ياةشود كه لزوم تشكيل جلس چنين استنباط  رسيدگي از اختيارات داور

ميالمللي قانون داوري تجاري بين23ةماد1بند. استت داوريئهي كه مقرر دارد نيز

وةارائتشخيص لزوم جلسه براي« بر،»...داور استةتوضيحات برعهد ادله  مؤيد ديگري

از از سويرسيدگيةجلسهرحال بايد گفت تشكيلبه. باشد صحت اين استنباط مي داور

ن و اصول دادرسي در داوري با شده از سوي دادگاهيادبطلان آراي داوري. يستقواعد آمره ها

به نحو برةعنايت مي از سويفرصت دفاع نشدن رعايت استدلال آن ناظر و با توجه داور باشد

، استبه اينكه اعطاي فرصت دفاع يكي از اركان تحقق اصل ترافعي بودن رسيدگي داوري 

به لحاظ رعايت اگرچه دادگاه. حكم بر بطلان رأي داوري صادر نموده است،آننشدن دادگاه

، وليدهكرنداور اشاره از سويصراحت به نقض اصل ترافعي بودن رسيدگي در رأي خود به

و نحواز به دليلدوشمي استدلال چنين استنباطة مفاد رأي اعطاي فرصت ندادنكه نقض رأي

و در نتيجه رعايت  بايد خاطرنشان. اصل ترافعي بودن رسيدگي داوري بوده استنشدن دفاع

كه طرفين دعوا عملاً  به اين معنا نيست كرد لزوم رعايت اصل ترافعي بودن رسيدگي در داوري

و و ادل، خود را نزد داور مطرح نمودهةلاد ادعاها راة ادعاها و بحثبه طرف مقابل مناقشه

و فرصت كافي نيز براي دفاع به هريك از طرفين گيرداگر ابلاغ به نحو مناسب انجام. بگذارند

از است؛داور كافي از سوي براي رعايت اصل ترافعي بودن رسيدگي،شودداده هرچند يكي

را دفاعيةطرفين لايح نكخود نشةو يا در جلسندارسال .ود رسيدگي حاضر
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 نتيجه.4
به� كه دادرسي منصفانه از سوي عنوان يكي از حقوق بنيادين بشر ازآنجا

و كنوانسيون ها مكلف دولتواست شده شناسايياي منطقه هاي جهاني

وبه اجراي آراي داوري در قلمرو قضايي خود مي تحقق دادرسي باشند

به رعايت اصول دادرسي مدني از سوي مرجع منصفا نه نيز منوط

تشريفاتي بودن رسيدگي داوري، غيرباوجود، بنابراين استكننده رسيدگي

به رعايت اصول دادرسي مدني در رسيدگي يا داورت داوريئهي  مكلف

.باشندبه اختلافات مي

كه در رسيدگي دادگاه� مي از ميان اصول متعدد دادرسي شوند، ها اعمال

به رعايت و ترافعي عدم جانبةكنند اصول تضمين«داور فقط ملزم داري

بي. است» بودن رسيدگي با استقلال، و رعايت مساوات در رفتار طرفي

مي عدم جانبةكنند از اصول تضمين،طرفين باشند كه داور مكلف داري

بر. هاستبه رعايت آن ، نزديك مالية رابطنبوداستقلال داور ناظر

و شخصي حرفه ميميااي و معيارن داور با هريك از طرفين باشد

بي. تشخيص آن نيز نوعي است و ذهني اما طرفي مربوط به حالت فكري

به معني استداور داوري يا تمايل داور هرگونه تبعيض ناروا، پيش نبودو

.نسبت به يكي از طرفين يا موضوع داوري است

بي استانداردهاي استقلابارةدر� و در طرفي در داوري تجاري بينل المللي

كه در رسيدگي،حقوق داوري ايران بايد گفت  همان استانداردهايي

بي دادگاه و مي ها براي استقلال در طرفي قضات اعمال خصوص شود،

.داور نيز بايد رعايت شود

خو� روابط( بودن، وابستگي اقتصادي، داشتن روابط عاطفيدداور

و صميمخانوادگي، دو ةعقيد، اظهار)و يا روابط خصمانهيستي نزديك

و نبود از مصاديق، انتخاب مكرروقبلي راجع به موضوع داوري استقلال

مي بي .باشند طرفي داور
به هريك از طرفين از اركان تحقق� و اعطاي فرصت دفاع ابلاغ مناسب

مي ي ترافعي بودن رسيدگ. باشند اصل ترافعي بودن رسيدگي داوري

و دلايل ارائهةنمايد كه اقام ايجاب مي شده از سوي هريك از طرفين دعوا

و مناسبي نيز)ابلاغ مناسب(به اطلاع طرف مقابل رسيده  ، فرصت برابر

آنرايب ).اعطاي فرصت دفاع(ها به وي داده شود دفاع در برابر
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و مĤخذمنابع
 فارسي-الف

.انتشارات دانشگاه تهران. لغتفرهنگ.)1377(اكبر دهخدا، علي.1

بر«.)1373(جعفريان، منصور.2 و پژوهش، شمارةمجل.»المللي داوري تجاري بينلايحة تأملاتي .2ة مجلس

و بررسي قانون داوري تجاري بين«.)1387(جنيدي، لعيا.3 و علوم سياسي،دانشكدة انتشارات.»المللي نقد .چاپ اول حقوق

.نشر دادگستر، چاپ اول، تهران.المللي قانون حاكم در داوريهاي تجاري بين.)1376( يدي، لعياجن.4

و.)1382(خليليان، سيد خليل.5 اپچشركت سهامي انتشار، تهران،.مريكا مطرح در ديوان داوري لاههادعاوي حقوقي ايران

.اول

، عبداالله.6 م.)1386( شمس .2نشر دراك، جلد.دنيآئين دادرسي

.تهران، نشر شهر دانش، چاپ دوم. ايالات متحده–جرح داوران ديوان داوري دعاوي ايران.)1387(كاكاوند، محمد.7

.چاپ اول، نشر مجد.آئين دادرسي مدني.)1386(كريمي، عباس.8

وعمةكنند اصول تضمين«.)1385(حسن محسني،ومجيد غمامي،.9 به لكرد دموكراتيك در دادرسي اصول مربوط

ومجلة دانشكدة.»هاي دادرسي مدني ويژگي .74شمارة علوم سياسي، حقوق

.انتشارات اميركبيرمؤسسه.)متوسط(فرهنگ فارسي معين.)1371( محمد معين،. 10

و پژوهشةسسؤم: ناشر.»آيين داوري«المللي داوري تجاري بين.)1388(حميدرضا، نيكبخت. 11 .هاي بازرگاني مطالعات

 عربي-ب
بن زين، عاملي.1 جلد سوم، دارالعالم.الروضه البهية في شرح اللمعة الدمشقية.)1412( ورالدين معروف به شهيد ثانينالدين

.الاسلامي، بيروت

قم.ت مكتبه اميرالمؤمنينفقه القضا، منشورا.)1385( سيد عبدالكريم،موسوي اردبيلي.2 .چاپ اول،

. دارالكتب الاسلامي40ج.جواهرالكلام.)1416( محمدحسن،نجفي.3
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